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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (ا آخر مبحث کاستی هات -3 پ 46صفحه ی )و ابتلائات  ها یمبحث کاست

 نجس میشوندشنوند خراب میمسلمین آب قلیل هستند تا یک آخ می (

کند. مؤمنِ بزرگ حکم آب کر را شوند(، ولی ایمان که آمد، انسان را آب کر می

س هم در تماس با آن پاک جّشود، بلکه شئ متندارد نه تنها خودش نجس نمی

اند، با طرب شدهدار و مضیعنی اگر افراد ضعیف که در اثر حوادث غصّه؛ شودمی

 شود.شوند و غصّه و اضطراب از وجود آنها پاک میآنها تماس بگیرند، آرام می

شوند؛ به تعبیر دیگر نجس میشنوند، خراب میمسلمین آب قلیل هستند تا یک آخ می

نجس داخلش برود، کلّ آب به محض اینکه یک چیز  طوری است،آب قلیل این .شوند

طوری است. مؤمن غیر مسلم است، مسلم یعنی ظاهرش اسلام شود. مسلم ایننجس می

-آورده و مؤمن یعنی قلبش ایمان آورده است. مسلمین آب قلیل هستند تا یک آخ می

 من  . مؤکندشوند؛ ولی ایمان که آمد انسان را آب کر میشوند، نجس میشنوند خراب می

س هم در ه شئ متنجّبلک ؛شودخودش نجس نمی آب کر را دارد؛ نه تنهابزرگ حکم 

آن را در آب کر فرو ببرید نه  س شده است،متنجّ  . اگر دستتانشودتماس با آن پاک می
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مؤمنِ بزرگ حکم آب کر را  .شودشود بلکه دست شما هم پاک میتنها آب نجس نمی

س هم در تماس با آن پاک جّشود، بلکه شئ متندارد نه تنها خودش نجس نمی

اند با دار و مضطرب شدهافراد ضعیف که در اثر حوادث غصّهیعنی اگر  ؛شودمی

 شود.شوند و غصّه و اضطراب از وجود آنها پاک میمؤمن تماس بگیرند، آرام می

. فقر، بیماری، گرفتاری و ثیر بگذاردباشیم که حوادث نتواند روی ما تأ وریط میدوارما

اخلاقمان  ،هم نریزدفکرمان را به یزد،هم نرهتنها ما را بمشکلی آمد نه  فشار وارد شد، هر

کنار ما  ؛ بلکه از آن طرف طوری آرام باشیم که هرکسبه یأس نکشاند و را تند نکند

الله ءشاوری بود. انطشود اینمی ؛یادش برود ها ازه و غمغصّ ، او هم آرام باشد،بنشیند

وری . طبخشدمی، همین حالات را به انسان معرفت که بالاتر رود ،تر شودایمان که عمیق

دیگران را هم آرام  ،شودش نمینه تنها خودش مشوّ  ،شودشود که آرامبخش میآرام می

بنشین فعلاً  .خبری نیست ،چرا خودت را باختی !چه غمی چه ناراحتی :گویدمی .کندمی

 .رودیادش می هایشهغم و غصّ  کند کهوری طرف را آرام می. طهمین جا

  ت و ذلّت و فقر و غنا باشد، مرگ و حیات، عزّاگر کسی ارتباطش با خدا کامل

  برایش یکسان است.

دو نفر خوابیده بودند، یکی از آن دو نفر خواب دید که یک میلیارد پول پیدا کرده است. 

دیگری خواب دید که یک میلیارد تومان از ثروتش سوخت شده است. یکی در خواب 

ی کرد. کسی که بالای سر این دو ایستاده بود، خنده و گریهدیگری گریه میخندید، می

دانست کسی که یک میلیارد دید، میدار بود. هر دو را یک طور میبرایش خنده هر دو

شود یک ق ران کف دستش نیست، فردی هم که یک میلیارد پیدا کرده بیدار که می
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یک شاهی پول از دست نداده است، هر  شودثروتش سوخت و خاکستر شد، بیدار که می

های یک نه خواباز هیچ شویم،دو یکی است، هر دو یک رؤیاست. از رؤیا که بیدار می

نه عزّت و نه ذلّت، نه فردی که رئیس شد و نه شخصی که از  بدش، هایخوب و نه خواب

 مردهند وقتی بیدار ش ،خواب تیربارانش کردندریاست افتاد خبری نیست. فردی که در 

فرقی به حالش  ،بیدار شدو  زنده ،کمکش کردند مرد،خواب  در مثلاً است یا شخصی که 

مردم در این 1 «نتْ ب ه واات وا اِ ما ذاِ ف    ام  نِي  الناّس  ». اش در یک رؤیاستاش یکی است. همههمه ،ندارد

چیزهای اصلی  شوند هیچ خبری نیست.بینند، بیدار که میعالم، خوابند و خواب می

دارا بودنش آنهاست که  بیند،می هایی که بعد از بیدار شدنواقعیت است. یچیزهای دیگر

 . به تعبیر دیگریتواند به آن لطمه بزندهیچ غمی نمی که شادی ،بخشدمیماندگار شادی 

 راه سر .بود ه هم صدهزار تومان پولبچّدارد. در جیب  پدر میلیاردریای هبچّ :بگویم

حواسش نبود در حال بازی  ومان را برد یاصد هزار ت و ه را زدبچّ جیب آمد مثلاً یدزد

 بابای میلیاردر داردکه افتد ه وقتی یادش میگم شد. بچّ و از جیبش افتادصد هزار تومان 

ندارد یا از اینکه دزد  مشکلیاز گم شدن پولش ، دهدمی و هرچه پول بخواهد به او

 ،کسی که ارتباطش با خدا کامل باشد. خیالش تخت است ،دوشدار نمیهجیبش را زد غصّ 

آیا خدا از رزّاقیّت افتاد؟ من  برد، دزد آمد، رازق من خداست :گویدمی .خیالش تخت است

  ؟باشم نگران چه

                                                 

 .151 ص ،1 ج ورام، مجموعة فراس، ابی بن ورام و 44 ص ،4 ج بحار، مجلسی،. 1
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  ی دنیا را زیبا دید. در عالم فنا پاک نگریست تا همهو باید بی غرض

سیاه در صورت سپید یار. نقایص هاست؛ مثل خال ترین چیزها زشتی قشنگ

ی خال سیاه حساب کنید که زیبایی صورت را منزلهرا به یتانزندگیِ دنیا

های دنیوی به که این  مصائب و گرفتاری کند. انسان اگر بداندصدچندان می

شود، چقدر مانند خال سیاهی در صورت زیبایی است که باعث زیبایی بیشتر می

  گردد.ایش شیرین میراحت می شود و زندگی بر

یار  ولی ؛خیلی قشنگ نیست ،باشدسیاه  ی سیاه در صورتیک نقطهیا خال  وقتی یک

افتد زیبایی او میاش روی گونه ی سیاه کههلکّ فامی که صورت سفیدی دارد همین نقره

که  ستا یار یها مثل این خال روی گونهها و کاستیکند. نقصچندان می صد را

خال سیاه حساب کنید که زیبایی  یمنزلههب زندگی  دنیایتان رانقایص  .کندزیباترش می

 روز کهیک کند.ها را معنادار میداشتن ،نداشتنآن  کند؛ یعنیمیصورت را صدچندان 

که هیچ وقت طعم گرسنگی را  شخصی .فهممرا می لذّت سیری ،گرسنگی کشیدم

ا شخصی که امّ؛ ندارد برایش نمودی و خوردگذارند میجلویش می ، غذای لذیذینچشیده

عین  ؛فهمدهای گوارا را میقدر غذاهای لذیذ و نوشیدنی ،تشنگی کشیدهگرسنگی و 

مصائب و  دهد. انسان اگر بداند،می همان خال سیاه که سپیدی چهره را بیشتر نشان

قدر شود، چدنیوی به مانند خال سیاهی در صورت موجب زیبایی بیشتر میهای گرفتاری

روز مرا  بفهمم که اگر خدا یک را گردد. اینراحت می شود و زندگی برایش شیرین می

اگر  .هایم را بیشتر ببرم و بیشتر کیف کنمسیری لذّتبرای این است که  ،گرسنه گذاشت

 .بیشتری ببرم لذّتکه روزهایی که فقیر نیستم است  برای اینآمد یک روز فقر سراغم 
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غذاهای  !بود و بدانم عجب چیز خوبی بفهممقدر نعمت را کنارش  تا محرومیّت را خدا داد

گرسنگی  . خدا مرا درکردمو هیچ کیفی نمی برایم عادی شده بود خوردملذیذ که می

  بردم. لذّتخوردم بیشتر می که هر روز ییغذا از امروز هزار برابرگذاشت، 

 نه بندد، کند. دل نمیغرض تماشا میمؤمن در این عالم مثل سیّاح است، بی

کند کند، اعتراض ندارد، نگاه میدر دعواها دخالت می کند و نهت میقصد مالکیّ

ي»فرمودند:  کند. پیامبراکرمو عبور می ة  ا  س ِ تِ اح  وْمِ   فِ   مَّ ت من سیاحت امّ  «الصَّ

 است. روزهدر 

 ،جنگندمی رود، دو قبیله با هممی قبایل آفریقایی اید. مثلاً جهانگرد بهجهانگردها را دیده

، غرض ندارد و کندفقط تماشا می ،ن قبیلهد نه اهل این قبیله است نه اهل آجهانگر

اح سیّ .کندتماشا میغرض بی . فقطکند از دو قبیله را هم نمی جانبداری هیچ یک

ه بگذریم البتّماند؛ میمثل خبرنگار جنگی  شود.نمی جهانگرد وارد دعوا طوری است. این

خبرنگارهایی که  گویم؛آنها را نمی ،اندخبرنگارها جاسوس سازمان جاسوسیاز که برخی 

 ارائهفاق افتاده گونه که اتّ  ها را همانگزارش ،جبهه ، از هر دوکنندجانبدارانه عمل نمی

نشان  ترطرف را زشتیکتر و طرف را قشنگخواهند یکنمی ،غرض ندارند .دهندمی

صحنه را نگاه  ، فقطدعوا و کشمکش سهمی ندارند ، خودشان درنفع نیستندذیدهند. 

بندد، قصد  کند. دل نمیغرض تماشا میمؤمن در این عالم مثل سیّاح است، بی . کنندمی

کند. کند و عبور میکند، اعتراض ندارد، نگاه میکند، در دعواها دخالت نمیمالکیّت نمی
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ي»فرمودند:  پیامبراکرم ة  ا  س ِ تِ اح  وْمِ   فِ   مَّ عنی م است. روزهت من در سیاحت امّ 2«الصَّ

اح سیّدر این عالم من نیم. مؤکدر ماه رمضان یادآوری می این حدیث را اگر قسمت بود

دل به اشیاء موزه ، دکنتماشا می ای راموزه ؛ مثل شخصی کهبندددل نمی ،است

غرض تماشا لذا خیلی بی ؛مال شما نیست ،دهندچون اینها را به شما نمیبندد؛  نمی

اشی را نگاه تابلوهای قشنگ نقّ ،داخل یک گالری هنری .دغدغه هم ندارید ،کنید می

کسی که  اامّ ؛بریدمی لذّتبینید و قشنگ می ،بینیدزیبا می .کنیدکیف می ،کنید می

، نکند کسی دبدزدن ، نکند این اشیاء رال دل توی دلش نیستاوّ ،ت دارداحساس مالکیّ

است.  خورده ی من ترکتابلو یگوشه بپاشد و تابلو از بین برود، ای وایتابلو  جوهر روی

 صاحب برد،لذّت میگالری  قدر که تماشاچی از این موزه یانکلّی غصّه و ناراحتی دارد. آ

 و نگران از دست دادن ،ت دارداحساس مالکیّ  ؛ چون صاحب آنبردنمی لذّت خود نقّاشی

ءالله شابرید. انبیشتری می لذّتبرد. شما شما را نمی لذتّ او است. های وارد آمدهلطمه

، نیست است، مال ماخدا این جهان را خلق کرده  .ببریم لذّتتماشاچی باشیم و  در عالم

اید که خودتان مالکش به باغی وارد شده ببریم. و لذّتتماشا کنیم  آمدیم .خداست برای

سموم  ،کود داده ،آبیاری کرده ،زحمت کشیدهخیلی خدا  یبنده ول سال،نیستید، در ط

 وروید میبه باغ فصل میوه  است. حالا شما در تا این باغ به میوه نشسته آفات زدهدفع 

ی خورید و کلّهای رسیده را میو گلابی هاسیب .چینیدرا میو شیرین انگورهای درشت 

عالم  کند. چرا انسان درصاحب باغ نمی قطعاً ،کنیدکیفی که شما می .کنیدهم کیف می
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، دهد می ، روزی ما رارا پهن کرده سفره ،اق ما خداستیقین داریم رزّ طوری نباشد؟این

ما از این عالم  یهمه .مال خداست ،مال ما نیست یک هم هیچ بعد ،نیستیم زیچینگران 

. مال ما ماند و ما خواهیم رفتینها مینبندیم ا ندیم چهبچه دل ب .مانداینها می ،رویممی

لْ  »نیست   طوری است، خودمان را واردحالا که این .است عالمتّق به خدایمتعلّ 3 «لَ   المْ 

 ،غرض نگاه کنیمبی .ببریم لذتّ هایشییزیبا و ازراحت برویم در باغ عالم  ،دعوا نکنیم

 ، خودش رادلبستگی ندارد فردوقتی . عالم خیلی زیباستغرض باشد، اگر انسان بی

، وقتی مالک نیستم .برمرنج می ،من وقتی مالکم .خیلی زیباستاین عالم  داندنفع نمی ذی

است که  ها برای شخصیرنج کاستی .رودمی هابردن لذّتها و یفقط نگاهم سراغ زیبای

رزق وعده  .اقمان پشت سرمان استرزّ ،ثروتمان را ببرند یهمه کند.ت میاحساس مالکیّ

چقدر  ود،شچه زندگی راحتی می ای؟هچه غصّ چه نگرانی، دهد،می را خدا ما یبه وعده

 پیغمبر یسر سفره کند. شما الانکیف می نشیند ومیانسان  ود.شبخش میلذتّ

وری ، چطچگونه بیاوریم ،چه غذایی باید آماده کرد ، اینکهداشتیدن ایهغصّ ،یداهنشست

، یاهکیف کرد و یاهنشست ،کاری نداری ،چطور تمیز کنیم ،جمع کنیم چگونه ،سرو کنیم

کیف هم  ،خوردمی تر نیست؟ مفتعالم باشد راحت طوری دراینانسان  نوش جانت.

 انسان بیکار .سر نرود ی ماکنیم برای این است که حوصلهکه ما می . کارهاییکند می

ی ما سر تا حوصلهکنیم کاسبی می ،رویماداره می رود.اش سر میخیلی حوصله ،بنشیند

 .ما نیست ، هنرنیست نرود؛ وگرنه رزقمان دست خودمان

                                                 

 .34 ی آیه انعام، ی سوره. 3
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 ّگردند و می اولیا و با عالم خلقتند. در آسمان با ملائکه با انبیااح اهل الله سی

غرض تماشا می کنند، قشنگ تماشا بی نفع نیستند،کنند. چون ذیتماشا می

 شوی.اح میرا که کندی، سیّ دندان طمع دنیا کنند، می

چیز قشنگی  بینیممی .طمع ندارد که بگوید این مال من باشد ،اح استکه سیّ انسانی 

درگیر نیستم  نفع و، خودم ذیشوماح میبریم. سیّمی لذّتاست و از دیدن چیز قشنگ 

 .حسد داشته باشم و ، حسرتهغصّکه نگرانی، 

 ی کوچکش کوزه را شکسته بود، بهلول بچّهی بزرگتر بهلول درحالی که بچّه

ی بچّهآن زنی؟ گفت: اگر این را نزنم از زد. گفتند: چرا او را میرا کتک می

 بزرگترم بدتر خواهد بود.

؟ همه مشکل پیش آورده است این : چرا خدا برای انسان به این خوبیگویندیبعضی م 

آنها نیاز به تأدیب دارند، باید ادبشان  ؛فقر پیش بیاورد و برای بدها مریضی، گرفتاری خدا

همین جوابش چیست؟ کند؟ را خراب می آمده سر ما اینها د، چراکننادبی میبی هکرد ک

ناسی شخودت را نمی . تواگر این را ادب نکنم از آن یکی بدتر است :گفت که بهلولحرف 

، فلان کار را کرد، فلان فلان شده گوید:؟ میکنیکار میهچبیاید دستت  که اگر میدان

 .فلان کار را کرد ،فلان قاضی .فلان کار را کرد ،فلان وکیل .کار را کرد ، فلانوزیر فلان

یا  ! خودت وکیلداندخدا می ؟کار خواهی کردحالا بگو ببینم اگر خودت وزیر شوی چه

 .وزه را نشکسته بودرا زد که ک ایهبچّ ؟ لذاکنیکار میهداند چقاضی شوی چه؟ خدا می

ا ما ادعّ کند، خیلیعال تأدیب میخدای متّ .بدتر خواهد شد : اگر او را نزنم از اینگفت

 طوری است؟ چرا گرفتاری برای ما هست برای آنها نیست؟ این داستان نکنیم که چرا
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  ،امیدوارم در دنیا هیچ خسارتی نبینید و اگر هم خدا خواست جیبتان را بزند

 خود را برای این کار بفرستد.  هایقشنگ

برند را می برند. دنیای انسانمیرا دارد  آیند و هرچه فردمی ،خوبان خدا هم جیب برند

وا ف»: گویندل میبرند. اوّرا هم می ، آخر خود انسانبرندآخرت او را هم می ،که هیچ د    جاه 

بيلِ اِلله بِِ مْوالِهمِْ  برند،  قشنگ می منتهابرند؛ همه را می  «ا نفْ سِهمِْ و  »گویند کم میکمبعد  4«س 

را  خدا رحمت کند حاج آقا دولابیکند. ، کیف میبردمی از این نوع بردن لذّت انسان

حرم حضرت عبدالعظیم  ، داشتم بهخیلی سال پیش که جوان بودم :کردندتعریف می

از این  ییک ،ومماشین شسوار  میدان شوش رفتم که مثلاً یفلکه به ،رفتم می

آقا اگر  :گفت آمد وسمت من  ها که لباس خیلی شیکی هم تنش کرده بود به مشتی شدا

من هم  ؟استبه شم توهینبد است؛ ؟! یا ستا د، خوبوری هل بدهطیکی شما را این

دست کردم جیبم دیدم ای داد بیداد  .م. بعد رفت و من هم سوار ماشین شدنه :گفتم

دست لطیفی  ،قشنگ زد ؛ ولی خیلیهایم را زدپولطرف  :گفتم .هیچی تو جیبم نیست

هایم را و پول دستش را داخل جیبم کرد دستش بود،دستمال ابریشمی قشنگ  ،داشت

زیارت حضرت  : ای داد بیداد پول ندارم که به دولاب برگردم یا بهزد و رفت. من هم گفتم

 خندد و پول را دوباره به منیدم مید ،هم برگشت ، اوسمت او برگشتم به بروم. عبدالعظیم

رفتم، دست در جیبم کردم، به سمت حرم  . کمی گذشت و از او جدا شدم وداد و رفت

شدم و گفتم ای داد بیداد دار هغصّ .بود ان دیگربیست توم یک جیب بغلم مثلاً دیدم در
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ی کیف لّک، از جیب زدنش نرم بودخیلی گرفتم. دستش  چرا برگشتم و پول را از جیب بر

دنیا که  ؛برندرا می کنند و دین و دل انسانیک نوازش می ،خدا خوبانش را بفرستد. کردم

هر چه انسان دارد را  .«دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم»گفت:  چیزی نیست.

را  خوبانش ،الله اگر خدا خواست جیبمان را خالی کندءشانماند. ابرند، چیزی نمیمی

ند. ککیف هم می انسان ،بخش استلذّت ، خیلی قشنگ است،دخالی کن تا بفرستد

نيْا » :گفت .همه را بردند، نه آخرت ودارد دنیا نه ، ندارد زیچیبیند دفعه می یک نْ لَ   الدُّ يا م 

مْ  ة  ارْح  نْ   و  الْْخِر  نيْ ا و    ل يسْ    م  ة   [لا]لَ   الدُّ قدر قشنگ برد که ولی این ؛دنیا و آخرتش را برد 5 «الْْخِر 

 . بردمی لذتّ

  کنند خواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میخوبان که میاوقات گاهی

ای ها زمینهی او بزنند و طردش کنند. .حتّی بعضی وقتکه همه دست رد به سینه

کنند که نسبت ناروا و تهمتی به او وارد شود که هیچ راه نفی و انکاری فراهم می

هم برای او باقی نماند و آن تهمت در مورد او کاملاً جا بیفتد و صحّت آن مسلمّ 

در این هنگام است که . شود و در نتیجه همه او را ترک کنند و منزوی نمایند

شاهد این مطلب . کنندفی میخوبان او را به خویش راه داده و خود را به او معرّ

رفتار ایشان در مورد برادر تنی خود ی در قرآن ماجرای حضرت یوسف و نحوه

دست بنیامین است. حضرت یوسف برای اینکه بنیامین را نزد خود نگهدارد به

خویش، جام طلایی خود را در بار او قرار داد و مأمورانش ندا دادند که جام ملک 

                                                 

 .095 ص ،1 ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق مصطفوی،. 5



 

 11 

گم شده است. برادران یوسف گفتند: ما دزد نیستیم و برای خرابکاری به اینجا 

م. وقتی یوسف بارهای آنها را تفتیش کرد و جام را از بار بنیامین بیرون اینیامده

و دفاع از او باقی ام آورد، برای بنیامین راه انکار و برای برادرانش راه نفی اتهّ

 .اش زدندو دست رد بر سینهنماند و همه تأیید کردند که بنیامین دزد است 

یوسف او را به نزد خویش آورد و  ش،بنیامین زندانی شد و بعد از بازگشت برادران

تی پیش آمد و پس اگر برای تو هم چنین وضعیّ با هم بر سر یک سفره نشستند.

ات زدند و طردت کردند، توجّه داشته باش که عزیز مصر همه دست رد بر سینه

برای اینکه کسی را به نزد خویش راه دهد   فرجهتعالیاللهعجلیعنی امام زمان وجود؛

 ست چنین کاری با او بکند.ممکن ا

کنند که همه خواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میگاهی اوقات خوبان که می

کنند ای فراهم میها زمینهحتّی بعضی وقتطردش کنند. ی او بزنند و دست رد به سینه

نماند و که نسبت ناروا و تهمتی به او وارد شود که هیچ راه نفی و انکاری هم برای او باقی 

آن تهمت در مورد او کاملاً جا بیفتد و صحّت آن مسلّم شود و در نتیجه همه او را ترک 

کنند و منزوی نمایند. در این هنگام است که خوبان او را به خویش راه داده و خود را به 

خدا ظرفیت دهد، حامل  اللهءشاان ،های عجیب استحرف این از آن .کنند او معرّفی می

غیر از  .کمی است یبهره ،رد شویمو  ، بشنویم، بخوانیمیماگر بگوی والاّ  ؛شویمق این حقای

غیر از این است که  ،دهدراه شما را  منینؤامیرالم شما دوست داریداین است که 

؟ خواهیدنمی راه پیدا کنید؟ دوست دارید دیگر ارواحنا فداه عصربه محضر ولیّ دوست دارید
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و  شده دفعه ببینید در بازیک دتتان بیاید،خلوت عبا حضرت یک شب در

وارد  عطر دیگری پیچید و حضرت زهرا ،فضا نورانی شد ند.وارد شد منینامیرالمؤ

 آرزویی که داریم چگونه غیر از این است؟ ،ما آرزو داریم یشدند، دوست ندارید؟ همه

کاری  ،اه دهندخواهند کسی را به خود رگاهی اوقات خوبان خدا که می ؟شودق میمحقّ

به او اعتنا  . هیچ کساو بزنند و طردش کنند یکنند که همه دست رد به سینهمی

گویی، فلانی را می .دگیرزنند و کسی تحویلش نمیمیبه او  . یک مهر باطلکند نمی

کنند که ای فراهم میها زمینهبعضی وقت یحتّ کنند؛ میبا او این کار را  .نیاور اسمش را

 نماند و آن  ش باقیناروا و تهمتی به او وارد شود که هیچ راه نفی و انکاری هم براینسبت 

در نتیجه همه او را ترک کنند  و م شودت آن مسلّجا بیفتد و صحّ تهمت در مورد او کاملاً 

راه  چسبد وش میبه پیشانی شود کهزده می طوری یک تهمت به فرد و منزوی نمایند.

 که اودهد که راست است درحالیعلائم شهادت می یههم .دارددفاع از خودش را هم ن

کند ه اثبات میاسناد و ادلّ ،مدارک یهمهو چسبیده  ؛ ولی تهمت به اوگناه استبی واقعاً

راه فرد را خواهند وقتی می .و زشت را انجام داده است نیعن عمل شآ فرد واقعاً که

به  ، چیزی کهمواظب باشید :گفتم ماه پیش. چند کنندمیبا او این کارها را  ،بدهند

راه را  یهزینه؟ را بپردازید دان هستید که بها و قیمت آنببینید مرد میروید، میسمتش 

. دهددهد، راه به او نمیشود که کسی سلام انسان را جواب نمیطوری می ؟هم بپردازید

 ، هیچ پناه وتک افتاد کاملاً . وقتی انسانکنندقی میرا مطرود و منفی تلّ همه انسان

 ، همه او را طردنددز ی اوترین دوستانش دست رد به سینهصمیمی ،رفیقی نداشت

فی در این هنگام است که  خوبان او را به خویش راه داده و خود را به او معرّ، ندردک
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آورند میخودشان  وقت خصوصی پیشآن، اش زدندت رد به سینهکنند. وقتی همه دس می

و  » .خواستم کسی دور و برت نباشدخواستم. میمن فقط تو را برای خودم می :یندگومیو 

ن عْت ك  لِن فْسی من فقط تو را برای خودم درست  :عال فرمودمتّبه تعبیر قرآن خدای 6«اصْط 

: فقط مال گفت شنیدن این حرف از محبوب خیلی شیرین است. .فقط برای خودم ،کردم

ین حرفی نچبه فرد دوستت داشته باشد. معشوق هیچ کس  خواهددلم نمی خودم باش،

شاهد این مطلب در قرآن ماجرای حضرت یوسف و  .چقدر قشنگ است ،بزند

ی رفتار ایشان در مورد برادر تنی خود بنیامین است. حضرت یوسف برای  نحوه

اینکه بنیامین را نزد خود نگهدارد، به دست خویش جام طلایی خود را در بار او 

قاي ة  ف»فرماید: قرآن میرداد. قرا ع ل  السِّ حْلِ ا خيهِ  ج  ی پیمانه ،خود یوسف با دست خود  «ر 

ْ ل سارِق ون  »نیامین گذاشت. بار ب زریّن را در َّت ه ا العْير  اِنَّكُ  ن  ا ي ذِّ ؤ  ن  م  َّ ا ذَّ یکی از مأمورین بعد  7«ثُ 

 دانستنمی است،دید گمشده  مأمور ای کاروانیان شما دزد هستید. :دولتی فریاد زد

قسم خوردند که به خدا ما دزد  ،آمدند ت. اینهاو خبر نداشاست یوسف این کار را کرده 

رات مصر این نبود که اگر کسی دزدی در مقرّ  .آنجا از خودشان اقرار گرفته شد .نیستیم

بار یکی از  اع ما درکه اگر مت از خودشان اقرار گرفت .بتوان او را گرفت و زندانی کرد ،کند

یوسف . کنید : خود او را نگهدارید و بازداشت؟ گفتندش چیستمجازات ،شما پیدا شد

 یوسف او را ،بار کسی باشد ی طلایی چیست که اگر درپیمانه . کیل وبسیار خوب :گفت
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اهل  ،دل کسی باشد نیست که اگر در بیتت اهلمحبّ ؟گیردمی پیش خودش

هنر ما گذاشتند،  بار دوستان ی زریّن را خودشان دراین پیمانه ؟گیرنداو را می بیت

ی پیمانه است که بیت؟ عطا و لطف خود اهلتوانستیم کسب کنیمما از کجا می .نبود

 ؟چه کنیم :گویندبعد هم می .گذاشتنددر دل ما ت و عشق خودشان را یعنی محبّ زریّن

ارواحنا  که امام زمانست . چقدر قشنگ ادییربگ ،این پیمانه را پیدا کرد کس : هرگویندمی

حضرت  .شویبازداشت میتو بار تو بود و  ی زریّن درپیمانه مثلاً : او را بگیرید؛بگویند فداه

دست خویش، جام طلایی خود یوسف برای اینکه بنیامین را نزد خود نگهدارد به

شده است. برادران را در بار او قرار داد و مأمورانش ندا دادند که جام ملک گم 

ایم. وقتی یوسف یوسف گفتند: ما دزد نیستیم و برای خرابکاری به اینجا نیامده

بارهای آنها را تفتیش کرد و جام را از بار بنیامین بیرون آورد، برای بنیامین راه 

یید کردند و دفاع از او باقی نماند و همه تأام انکار و برای برادرانش راه نفی اتهّ

بنیامین زندانی شد و بعد از . اش زدندو دست رد بر سینه ن دزد استکه بنیامی

یوسف او را  به نزد خویش آورد و با هم بر سر یک سفره  بازگشت برادرانش،

ا  بِِ وْعِي تِهمِْ ق بْل  وِعاءِ ا خيهِ »وسف بارهای آنها را تفتیش کرد وقتی ی نشستند.  ل سراغاوّ 8 «ف ب د 

و جام را از بار رسید  به بار بنیامین پیدا نکرد. تا آخرچیزی  برادران رفت،ی هبارهای بقیّ

ام و دفاع از او برای بنیامین راه انکار و برای برادرانش راه نفی اتهّ ،بنیامین بیرون آورد

بعد هم که  ،ود یوسف گذاشتخ .باقی نماند و همه قبول کردند که بنیامین دزد است
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 . در روز روشن از وسط بارهای اوامید من این را نگذاشتهدرآمد بنیامین چگونه بگو

از  چسبید، وصله به پیشانی بنیامین دفاع کند. وری از خودی طلا درآمد، چطپیمانه

. اگر تو ماندی مدارک و ادلّه کامل بود و جای دفاع باقی ن. همهخودش دفاع نکرد

ی هم . هیچ تقلاّیتن داد و مأیوس شد ؟ بنیامینکندبار تو چه می ندزدیدی کیل وسط

 پیری دارد قبلاً  پدر : اوگفتند ،دفاع کننداز او مدند ل آبرادرها اوّ .نکردبرای نجات خود 

. اگر او را دلخوشیش به این یکی است یهمه است، خوردهاو را گرگ  برادری داشت که

خودش  ،زرگتر آمدل برادر باوّ .بگیریدبه جایش یکی از ما را  .میرده میاز غصّ هم بگیرید،

كان ه  » را سپر کرد نا م  د  ذْ ا ح  ه ادلّ یا وقتی دیدند همهامّ یکی از ما را بگیرید و نگهدارید؛ 9«ف خ 

ق  ا خ  لَ   مِنْ »بنیامین زدند.  یدست رد به سینه ،و مدارک کامل است قْ ف ق دْ سَ   قال وا اِنْ ي سِْْ

ها این حرف .دزد بود هم برادری داشت که قبلاً  ،کنداگر امروز بنیامین دزدی می 11 «ق بْل  

 زدند، بنیامین دستگیر شد و به بنیامین یسینه . دست رد بهزدندرا به حضرت یوسف می

رد و با هم بر سر را به نزد خویش آو، بنیامین برادرانش یوسف بعد از بازگشت رفت. زندان

 هاو زندانی ا افراد زیردستسلطان است که ب های. این از بزرگوارییک سفره نشستند

را که امروز زندانی کردیم، فردی  :صورت ظاهر گفت حضرت یوسف .و غذا بخورد بنشیند

چیست بنیامین را  دانستند ماجرامأمورها که نمی بیاورید با هم غذا بخوریم.سرسفره 

تی پس اگر برای تو هم چنین وضعیّ آوردند و آنجا بود که این دو به وصال هم رسیدند.

ات زدند و طردت کردند، توجّه داشته باش که پیش آمد و همه دست رد بر سینه
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برای اینکه کسی را به نزد خویش  تعالی فرجهاللهعجلیعنی امام زمان  عزیز مصر وجود؛

ها بزرگ هاضمه ،الله آماده باشیمءشاان راه دهد ممکن است چنین کاری با او بکند.

 ،بزرگ یاین خواسته .ایمطلب کرده ی بزرگی رایم خواستهبدان .روح ها بزرگ شود ،شود

در خلوت  ند وکنجدا میی اغیار از همهرا  . گاهی اینطوری انسانطلبدهایی را میآمادگی

گویم شما نمی ،وعده بدهم خواهمنمی. داشته باشد آورند، پس باید آمادگیمیخودشان 

ا امّ ؛لازم نیست ،ی سر من بیاورنین بلایچ، بکن نین کاریچطلب و اصرار کنید که خدایا 

 یبه سینه . اگر دیدید همه دست ردآمادگیش را داشته باشید ،گویم اگر یک وقت آمدمی

ما  دانیم واقعاًکه میدرحالی ا را تحویل نگرفت و به حساب نیاورد؛م زدند، هیچ کسما 

دیگران  هایی هم نسبت بهیبرتر ،های زیادی هم داریمبرجستگی فاقاًاتّ ،نداریم تقصیری

ت مورد تقدیر و باید از نظر برجستگی و محبوبیّ داریم، اگر بنا باشد به حق عمل شود،

، ین چیزی پیش آمدنچ. اگر دیدی ایما حالا به این روز افتادهامّ ؛تشویق قرار بگیریم

 های دولتیدستگاهافرادی که در  مخصوصاً .آماده باش ،قدرت هضمش را داشته باش

خواهد و خدا میشوند آشنا میفضاهای عرفانی و معنوی  ، وقتی باهایی دارندتولیّمسؤ

. شخصی که اسمش را تا دیروز سر کندین کارهایی با او مینچ، سر اینها را خلوت کند

ل اوّ .بچشیداینها را الله ءشاان .بردمین را او ، فردا احدی نامآوردند و مطرح بودمی هانزبا

ش را ببرید. لذتّیعنی همان موقع  ؛ش را ببریدلذّتاگر پیش آمد  و را پیدا کنید اشهاضمه

 نامی یک ماه گذشت اصلاً ،بردندمی ی رجال مملکتیهمه داد بیداد اسم مرا تا دیروز ای

بعضی  .وجود ندارداصلًا این بدبخت  ،از دنیا رفته ند، مثل اینکهآوراز او به زبان نمی

بودی من هم  ما تا دیروز با هم بودیم اگر تو نماینده گوید:د میتوانند هضم کنن نمی
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فراموش  که ما را شد وزیر بودم، چه دست تو کنار تو وزیر بودی من هماگر  نماینده بودم،

خدا خواست سرت را  ،ر نداناو را مقصّ ؟فراموش کردی رفتی و ما را شغل بالاتر ؟کردی

تی که خدا برای تو درست کرده وضعیّ . ازخدا خواست دور و برت خلوت باشد ،خلوت کند

با  شد تا دیروزرئیس جمهور  : ای بابا رفیق منیویی و بگوشدار هنه اینکه غصّلذّت ببر. 

خدا تو را  .ببر لذّت ،کیف کن .کارههیچ ، او الان رئیس جمهور است و منهم بودیم

 دورت را خلوت کرد. ،لذا سرت را خلوت کرد ؛دخواهاختصاصی فقط برای خودش می

: فلانی را گفتند .زدند وت مهر باطل به ،کردند کنار گذاشتند و فراموشرا و همه ت

چنین است و چنان است.  .خوردبه درد نمی او ،اسمش را هم نیاور اصلاً ،یگوی می

به قول  و شیرینی بخوریم. لذّتبا  ها رااین لقمه بتوانیم ای پیدا کنیم کهالله هاضمهءشا ان

 حافظ:

 دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشخواهم که مردافکن بود زورش   که تا یکشراب تلخ می

حالا که  .مردها را از پا می اندازد ست،ا پر عیار و تملاپر ، تلخ،خیلی غلیظ این شراب

 والاّ  خواهد بدهد؛یمخدا  بدهد.هم اش را خدا هاضمه ءاللهشاان ،شنویدمی واینجا آورده 

 خواهدمی حالا که پیش آورده قطعاً .ها را بشنویداین حرف تا آوردبرایتان پیش نمی

آن بود. در مناجات  یمهاین مقدّ ؛کند را هم عطا روزی یهاضمه و گنجایش ،تظرفیّ

دْت    لــٰهِی اِ »ه است شعبانیّ وانِ   ل وْ ا ر  دِنِ   ل مْ  ه  ْ افِنِ و  ل وْ   تَ  تِ ل مْ ت ع  دْت  ف ضِيح  اگر  !خدایا 11«ا ر 

خواستی مفتضحم کنی اگر می .کردیل هدایتم نمیاز روز اوّ ،کنی خواستی مرا خوار می
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ل که همان روز اوّ دادی.قرار نمی دادی، در سعادت و عافیتل محبوبم قرار نمیاز روز اوّ

ایتت را به اینکه هد ،این خبر خوشی دارد کردی.می ، مرا نابودکردمو غفلت می معصیت

  .خواستی من به مقصدم برسممی من رساندی،

 

مْ  جَ   ِّلْ ف ر  دٍ و  عَ  مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح  لِّ ع لٰي م   ا للهّ مّ ص 


